
شيدايی 

یدائي و شیدگيرندم و شھره به شور   
یمائي و قدح پی چشم چرانام وهيش  

؟کنمه  چ،ی جھانی خواھد و رسواعاشقم  
ئی و رسوای به ھم عاشقعاشقانند  

  دلبند تو بادا که در اطراف رختخط
ی قلم فرسائستي نی ھر بوالھوسکار  
ستي تو آراسته نی که به بالای بزمستين  
ی تو بزم آرائی به بالا،نده برازیا  

  که داد، ما خود به شبستان وفا سوختشمع
ی پروائی ب، پروانه پر سوختهادي  

ینيري شني بدميندي شاھد نشلعل  
یبائي زني بدميدي معشوقه ندزلف  
  سر زلف تو در دست افتد، روزکي کاش
ی ستانم من از او داد شب تنھائتا  
  در جامدي تو نمای که روخانهي مريپ
ی تابدش انوار مبارک رائني جباز  
ی از ھوس قند لبت چون طوط"اريشھر"  

ی شد در ھمه آفاق به شکرخائشھره
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